
 

 

 

 
 های باستانینامۀ فرهنگ و زبانپژوهش علمی نامۀدو فصل

 259-233 ،  صص1401 پاییز و زمستان، سال سوم، شماره دوم

 پژوهشی-مقاله علمی

 

 در زبان ختنی وصفی پیرو قیدی و وابستگی های مرکب  جمله

 

 ماندانا طائبی

 

 چکیده 

شناختی از طریق تجزیه نظر زبانویژه از های علمی دربارة تاریخ زبان فارسی بهپژوهش

های بندی علمی زبانپذیرد. در طبقههای کهن ایرانی صورت میو تحلیل تمامی زبان

در قیاس با سایر  است، کههای ایرانی میانة شرقی ایرانی، زبان ختنی در زمرة زبان

 بانی بهو از نظر مطالعات زرد بررسی و پژوهش قرار گرفته های کهن ایرانی کمتر موزبان

-شرقی مهجور مانده است. از این ایرانی میانة هایویژه موضوع ساختار جملات در زبان

مرکب  جملةچند نوع ترین مقولة زبانی مربوط به ساختار رو، مقالة حاضر به بررسی رایج

م به زبان یکی از آثار ادبی مه زمبستهکتاب  .پردازدمی زمبستهکتاب  دوم فصل در

های کتاب یک تألیف اصیل و بومی است که به شرح و توصیف آموزهختنی است. این 

دهد که در این متن، جملات به سه ها نشان میپردازد. بررسیبودایی مکتب مهایانه می

ساختار در این پژوهش،  .صورت ساده، مرکب همپایگی و مرکب وابستگی وجود دارند

گیرد. همچنین دو بررسی قرار می مورد 2، از نوع پیرو قیدی1مرکبِ وابستگیهای جمله

موصولی پیرو و  4وارهصفت 3پیرو وصفی ،وابستگی جملة مرکباز دیگر ساختار نوع 
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های این قبیل منظور، نمونه این بهشود. توضیح داده می ،به اختصار، 1یا توصیفی وصفی

  گردآوری شده است. زمبستهجملات از فصل دوم کتاب 

 های مرکب، جملهزمبستهی میانة شرقی، زبان ختنی، کتاب زبان ایران ها:کلیدواژه

  واره، پیرو موصولی توصیفیصفتپیرو وصفی ، یپیرو قید، وابستگی
 

 مقدمه-1

تر با کارهای مهم در جهت آشنایی هرچه بیشهای کهن از راهبررسی متن و تحلیل نوشته

های بیشتواند دانستهایرانی میهای کهن ها و پیشینة ادبی یک زبان است. بررسی زبانویژگی

های مختلف معنایی و نحوی پیش روی ما قرار دهد. ها در لایهتری در مورد ساخت این زبان

های کنار دیگر زبانهای ایرانی میانة شرقی درعنوان یکی از زبانمطالعة علمی زبان ختنی، به

گشای تواند راهپارتی و غیره میکهن ایرانی از جمله اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، 

-شناسی باشد. زبان ختنی نسبت به سایر زبانهای مختلف زبانها در حوزهبسیاری از پرسش

گرفته تر مورد پژوهش قرارحدی مهجور مانده و کمنظر مطالعات زبانی تاهای کهن ایرانی از

 ، از نوع پیرو قیدی،ابستگیهای مرکب وبررسی ساختار جمله رو، مقالة حاضر بهاست. از این

واره و پیرو وصفی صفت ،وابستگی جملة مرکبدیگر از پردازد. علاوه برآن، دو نوع ساختار می

نمونة  ، همانطور که گفته شد. در این راستاشوداشاره می ،و یا توصیفی پیرو موصولی وصفی

مربوط به فصل دوم کتاب  جا ماندة ادبیات ختنی های مرکب وابستگی از یکی از آثار بهجمله

 شود. آورده می زمبسته
 

 هانوشتهکوته              

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 adnominal relative clause 

 اوستایی او.

 پهلوی پهـ.

 سغدی .سغـ

 سنسکریت سن.

 فارسی فا.

 فارسی باستان فب.

 هندی باستان هب.

z The Book of Zambasta. (1968). 
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 زبان ختنی -1-1

)اوستا و فارسی باستان( یک زبان تصریفی است و در زمرة  های باستانیزبان ختنی همانند زبان

معمولًا برای دو زبان نزدیک « سکایی»گیرد. اصطلاح زبان های ایرانی میانة شرقی قرار میزبان

-شده است، به کار میم میناحیة ختن و دیگری در تُمشُق تکلهم که در یک زمان، یکی در  به

خود به دو گویش تمشقی )گویش شمالی( و ختنی )گویش زبان سکایی  رفته است. بنابراین،

سبب نزدیکی ختنی و تمشقی از نظر زبانی و توان بهشود؛ در واقع، میبندی میجنوبی( تقسیم

-. نوشته(576-533 :1394 ،میرفخرایی) های مختلف یک زبان دانستجغرافیایی، آنها را گویش

کجانشین شده بودند. این متون برخی دینی های ختنی و تمشقی متعلق به قوم سکا است که ی

اند که فقط اصل بعضی از آنها اند. تقریباً همة آثار از سنسکریت ترجمه شدهو برخی غیر دینی

صل سنسکریت آنها از میان ا که شودهایی از تبتی و چینی هم یافت میترجمهموجود است و 

 کار رفته(. خط به365 :1378تفضلی، ت )ی و گاهی نسبتاً آزاد اسالفظها گاه تحت، ترجمهرفته

برای ختنی و تمشقی صورتی از الفبای هجایی است که براهمی نامیده شده و از چپ به راست 

 (. Sander, 1986: 159-192شود. این خط در آسیای میانه رواج داشت )نوشته می
 

 زمبستهکتاب -1-2

ای مجموعه زمبستهاست.  (Zambasta) زمبستهترین متون ختنی، کتاب یکی از طولانی

عنوان یکی از منظوم به زبان ختنی قدیم است که در سه وزن متفاوت سروده شده است و به

-های مکتب مهایانة بودایی را شرح و تفسیر میترین آثار اصیل در چندین فصل آموزهمفصل

خاطر به زمبستهر ادبی، های مختلف آیین بودا نیز اهمیت دارد. از نظرو، دربارة جنبهکند. از این

شود، از ارزش بسیاری ای که در آن یافت میهای زندههای شاعرانه و داستانوجود عبارت

خط براهمی ترکستان جنوبی است. قسمت عمدة به زمبستهنویس اصلی برخوردار است. دست

قرن پنجم توان به ها را میترین فصلدر قرن هفتم میلادی تدوین شده و قدیمی زمبستهکتاب 

میلادی نسبت داد. نظر غالب بر این است که این اثر زودتر از قرن پنجم میلادی تصنیف نشده 

: 1394 ،میرفخراییاست، اما این احتمال نیز وجود دارد که دیرتر از این تاریخ نوشته شده باشد )

-ته و نسخهدهد این اثر نوشگردد که دستور مینام یک مقام رسمی برمی(. عنوان کتاب به544

-نامی زمبستهنویس اصلی آمده است. دست 19و  14، 11، 2های برداری شود و نام او در فصل

جا ماندة ختنی، منبع عنوان بلندترین متن بهبه زمبسته. است است که بیلی برای آن برگزیده

صل ف 25احتمال شامل  بیت و به 3547رود و شامل شمار می اصلی دانش ما از این زبان به



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 236
 

طور کامل یا ناقص موجود است. ساختار صوری و شرح موضوع از فصل آن به 24بوده، که 

های تألیف بومی، فنون و شیوه ا کتابتری دارد، امدیدگاه آموزة بودایی نیاز به بررسی بیش

. دو فصل نخست دهدرا نشان می مرکزاز ساخت هم ایشیوه نینو همچتبار ایرانی تصنیفیِ 

با فصل  12-3ای های آموزهای است. فصلهایی با محتوای افسانههایی از سوترهشامل تفسیر

، یعنی فصل 13ها قرار دارد. فصل میان آن 13الف متقارن است، که فصل 21-14ای آموزه

های مکتب الف در این میان مفقود شده است(، امتیازها و برتری21فصل )فصل  25مرکزی 

-تفضیل برمی= گردونة شنوندگان( بهśrāvakayānaیانه )اوکهمهایانه را نسبت به مکتب شر

 ,Maggi, 2015: 544 ;Maggi) شودترتیب هسته و مرکز تمام اثر محسوب میشمرد و بدین

شود. نمونة مرکز آن برجسته می(. مرکزیت محتوای این فصل، با ساختار هم861-862 :2009

مرکز مشابهی دارد، بدین شکل که ار همست که ساختاوستاخوبی از این نوع طرح، یسنای 

های را محصور کرده است و یسن گاهانی نو، هفده فصل منظوم اوستاهای های یسنفصل

 (.545-544 :1394 ،میرفخراییمحصور شده است ) گاهانکه به نوبة خود در  هاهفت
 

 پیشینة پژوهش-1-3

کتاب  توانختمان جملات میهای صورت گرفته در زمینة نحو و خصوصاً سادر مورد پژوهش

ای نیز را نام برد. مقاله (Emmerick, unpublished)نوشتة پروفسور امریک  درآمدی بر ختنی

( به آلمانی در مورد نحو زبان ختنی موجود است که در آن به ساختار Degener, 1993از دگنر )

حو ختنی از گرسنبرگ ترین بحث راجع به نهایی شده است. مفصلجملات در زبان ختنی اشاره

(Gercenberg, 1965) ساختار جملات نیز در اثر هستون  های نحوی خصوصاًخی جنبهبر .است

(Heston, 1976( آمده است. دربارة برخی از مطالعات نحوی به اثر کانواشینی )Canevascini, 

های مرکب یا و برای زمان (Skjærvø, 1981) های شرطی به اثر شروو(، دربارة نحو زمان1991

 .1توان اشاره کردمی (1982)صرفی به کار شروو و امریک غیر

فصل دوم کتاب ، های مرکب در زبان ختنیساختار جملهتر بیششناخت برای  ،این پژوهشدر 

با این ویژگی که دامنة کار به یک انتخاب شده است ، «داستان بودا و بدره جادوگر»، زمبسته

هایی از ها و مثال، نمونهوابستگی وضیح ساختار جملات مرکبِمتن خاص محدود شده و در ت

سازی در زبان تری نسبت به جملهطریق، بتوان به دید دقیقفصل مذکور آورده شده، تا از این

                                                           
 برای همة منابع، نک. کتابنامه. 1
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چنین  وجود ها ازکه زبان ختنی نیز مانند دیگر زباننشان داد مورد نظر دست یافت و بتوان 

 بهره نبوده است.یجملاتی ب
 

 ساختار جمله -2

ترین واحد ترین موضوع نحوی است. در زبان فارسی، جمله بزرگجمله و ساختار آن مفصل

های آن اغلب وارهکاررفته در آن و نوع پیوند یافتن جملهنحوی است و با توجه به تعداد افعال به

رکب نظرات ررسی جملة مبندی کرد. در بتقسیم 1ها را به دو گروه ساده و مرکبتوان جملهمی

 دربارة جملة ساده اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. کهمتفاوت است، حال آن
 

  وابستگی جملة مرکب  -2-1

شود و برای آنکه معنی کاملی را به ذهن القا معنی بسیاری از جملات با یک فعل تمام نمی

حداقل یک بند پایه ها (. این قبیل جمله243 :1395 ،خانلریناتل ند )اکنند، به چند فعل محتاج

رود. بند وابسته یا پیرو، بندی است که دربارة یکی از عناصر بند پایه کار میو یک بند وابسته به

کند گذارد. عنصری از بند پایه را که بند وابسته یا موصولی توصیف میاطلاعاتی در اختیار می

الیه و حرف اضافه، مضاف نامند. در جملة اصلی، نهاد، مفعول، متمممی« هستة بند موصولی»

-به (.237 :1386، الدینی؛ مشکوه151: 1388، افراشیتواند هستة بند موصولی باشد )قید می

 ند. ایک نقش دستوری برای بند پایه عبارتی، این بندها خود ایفاگر

فی، قیدی و جملة پیرو اسمی، وصهای باستانی و ایرانی میانة غربی شامل جملة مرکب در زبان

 (. 381-377 :1383ابوالقاسمی، طی است )شر

که در مقالة پیشین  2های مرکب وابستگی شامل بندهای پیرو اسمیدر زبان ختنی، جمله

آن، بند پیرو  بر و بندهای پیرو قیدی هستند و علاوه 3نویسنده در مورد آن بحث شده است

 ,Emmerickنیز وجود دارد )، واره و بند موصولی وصفی و یا توصیفیوصفی صفت

unpublished.) 

                                                           
پیوندند، به هم می ها به کمک حروف ربط بهوارهرود و جملهار میکهای مرکب بیش از یک فعل بهدر زبان فارسی، در ساختمان جمله 1

های مرکب همپایه؛ مانند: تواند از بیش از یک جملة اصلی پدید آمده باشد. برخی این جملات را به دو نوع جملهعبارتی ساختار جمله می
-کنند )مشکوهی را که تازه خریده بود، فروخت، تقسیم میاعلی کتاب خرید و نوشین روزنامه خواند و مرکب ناهمپایه؛ مانند علی خانه

اند، اما های مشترک، نظرات متفاوتی را بیان کرده(. در تعریف جملات مرکب، دستورنویسان با وجود دیدگاه85-82: 1385الدینی: 
 ایی است که بیش از یک فعل داشته باشد.ها براین نظر توافق دارند که جملة مرکب جملههمگی آن

2 nominal clauses 
 .45-29: 1399طائبی، میرفخرایی و  .3
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 بندهای پیرو قیدی-2-2

در بند پایه شود و بیانگر زمان،  1ایشود که جایگزین سازهبند پیرو قیدی، به بندی گفته می

؛ 240-238: 1385، الدینیمشکوههای قیدی باشد )مکان، علت، هدف، شرط و دیگر ویژگی

 (.213-210 :1386، الدینیمشکوه

 پیرو قیدی در زبان ختنی به قرار زیر است: ترین بندهای عمده
 

 2بند پیرو قیدی زمانی  -2-2-1

بند پیرو قیدی زمانی، بندی است که بیان کنندة زمان باشد. در زبان ختنی، بند پیرو قیدی از 

-وقتی» ku، «مادامیکه» kāma، «کههنگامی»  cu، «کهوقتی»  cītä/cīyӓیا  cīنوع زمانی با 

 cʾnʾkwو  cʾnʾwدر پهلوی و  ciyōnو  ka ،tāمعادل ) شود؛آغاز می« کهزمانی» kho، «که

، اما گیرد. معمولاً به دنبال بند پیرو زمانی، بند پایه قرار می(«کهکه، زمانیوقتی»در سغدی 

 :Heston, 1976گیرد )آید و سپس بند پیرو زمانی قرار میگاهی نیز، ابتدا بند اصلی یا پایه می

332 .) 
 

cītӓ  

کههنگامی  
ttӓte 
 ص. اشاره )جمع(

ggāha 
 سرودها

badṛ 
 بدره )نهادی(

pyū- 

 

 

ṣṭe3  

 شنید

cu 
 موصول

ggaṃḍye 

 زنگ )بایی/ازی(
Jsa 
 حرف اضافه

naranda4 

آمدبیرون می  
 

 

kӓḍai  

käḍe زیاد . یدق+  

-īض. س.ش.م.در حالت غیرفاعلی 

hā 
 ادات

 

hӓmӓte5 

 شد

prraysātu 

 ایمان، باور

 

 

balysӓ  

 به بودا
vӓte 
 حرف اضافه 

dātu 
 به قانون

bilsaṅgu 

 به انجمن 
 

                                                           
1 Structure: ها که به لحاظ نحوی و معنایی مانند یک واحد رفتار کنند.ای از واژهسازه: مجموعه 

2 Adverbial clauses  of time 
 gauša-* pati (7Emmerick, 1968: 8.)- شنیدن؛ از: ṣpyū- از نقلی، س.ش. م.، مذکر، متعدی  3

 ram-niš* (Emmerick, 1968: 49.) آمدن؛بیرون: narām- نقلی، س.ش.ج.، مذکر، لازم از 4 
 .«بودن» häm- مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذراز 5
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راستی ایمانش به بودا، به به ]آمد،که از زنگ بیرون می[که بدره این سرودها را شنید، هنگامی

 (Z, 123/ 2).بیشتر شد  قانون، به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(

محسوب است، بند پیرو از نوع زمانی آغاز شده « کههنگامی» cītäدر مثال بالا، بندی که با 

 راستیبه» kӓḍai hā hӓmӓte prraysātu…bilsaṅgu اصلیکه به دنبال آن بند شود می

 قرار گرفته است. « بیشتر شد ایمانش به بودا، به قانون، به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(
 

ku ttӓrtha badru dӓtāndӓ1 

 دیدند بدره را  مرتدان حرف ربط
 

 

balysӓ bañu haraṣṭӓ2 

 دراز کرد پسواژه بودا
 

 

kho ye baṃhyu bīrӓte3 śśando 

بُردمی درختی را  شخصی که همانند  زمین  
 

 

diśe vīrӓ ggāma pahaiga4 

واژهپس سمت  گریختند سریع 
 

 

مانند کسی که [سوی او دراز کرد، به <دستانش را>مرتدان بدره را دیدند و بودا  کههنگامی

 (/Z, 142 آنها به سرعت به )همه( سو گریختند ]کند(،برد )= قطع میبر زمین می درختی را

(2. 
 diśeشروع شده است و بعد از آن، بند پایة « کههنگامی» kuدر مثال بالا، بند پیرو زمانی با 

vīrӓ ggāma pahaiga «دو مثال فوق، آمده است. در « )همه( سو گریختند آنها به سرعت به

مانند  باشد،وجود داشته  بند پیروچندین تواند کنیم که درون جملة مرکب، میمشاهده می

را « آمد که از زنگ بیرون می»  cu ggaṃḍye jsa narandaکه در درون خود بند  123بند

 . است پیرو اسمی موصولیدارد که از نوع 

 
                                                           

 .daya* (47 Emmerick, 1968:)- ،«دیدن» dai- نقلی، س.ش.ج.، متعدی از 1
:raz-*fra ( Emmerick, 1968- ستاک سببی از zayarā-fra- ،«امتداد دادن» harāś- نقلی، س.ش.م.، متعدی، مذکر از 2

147). 
 .raiš-*vi (98 Emmerick, 1968:)-: «کردندو نیم» ʾbīrӓt- مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا از 3
 .hak-*apa (70Emmerick, 1968: )- ؛«گریختن» pahīs- نقلی، س.ش.ج.، مذکر، لازم از 4
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 1بند پیرو قیدی مکانی -2-2-2

، «کهجایی»  ku ،ku ṣṭaکه با حروف ربطی مانند بند پیرو قیدی بیان کنندة مکان بندی است 

ku buro  «هرجاکه» ،cālṣṭo «شود. لازم به ذکر است که آغاز می« کجاآنجا، بهاز آنجا، به

کنندة نقش مکانی باشد تواند بیاننیز می tcamӓñaحالت دری ضمایر موصولی مانند 

(Emmerick, unpublished). 
 

ku  tteru pharu padya     dukhautta2 

 هادردمند        راه                        فراوان وابستة قیدی  حرف ربط
 

 

saṃtsera3 harbiśśӓ satva 

 موجودات همه سنساره
 

 

cu buro aysu tcāraṇӓ 
 توانا من  وابسته قیدی ادات ربط
 

 

īñi4 biśśu yanimӓ5 ku nӓ dukkha6 jyāri7 

رف ربط ح انجام دهم همه را باشم  پایان یابد رنج  ادات منفی 
 

 

                                                           
1 Clauses of place 

 .«رنج دیدن» dukhev- ؛«دردمند، رنج دیده» dukhautta- مذکر؛ صفت مفعولیرایی، جمع، -نهادی 2

های ؛ سرگردانی در اقیانوس پیدایش«جریان یافتن»معنای به  ṛs- از ریشة sāra-sam- دریای بازپیدایی، از: sāraṃsa= سنساره 3

همان نیروانه )شایگان،  قطع و گریز از آن بازپیدایی یعنیپی چرخ بازپیدایی، زایش و جریان لاین درهای پیپیوسته و لاینقطع، پیدایش
کند و از بخش هستی است که پیوسته تغییر میپایان و پیوسته ترکیب پنج(. سرگردانی همیشگی: زنجیر بی355و 142، 26، 18 1375
ن، پیر شدن، رنج بردن و مردن است. از آید، به دنبال هم روان هستند. نشانة جریان پیوسته همواره زادتصور در نمیهایی که بهزمان
  (.66: 1388رود )میرفخرایی، کار میهای پی در پی بهرو، سنساره در مفهوم دایرة وجود، دریای بازپیدایی و چرخ تولد و مرگاین

 .( :7Emmerick, 1968) «بودن» ah- مضارع التزامی، اول ش.م.، گذرا از 4

 .(:Emmerick, 1968 110) «انجام دادن» yan- مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا از 5

رنج  تواند هم جسمی باشد و هم روحی و از طرفیدرد می (.356 :1375شار از رنج و ناخوشی است )شایگان، کلیة عناصر هستی سر 6

دومین  ایی از رنج( واولین حقیقت از چهار حقیقت عالی )رنج، خاستگاه رنج، خاموشی و رهایی از رنج، راه ره dukkha اصطلاحی برای
امنی کل نمودهای خشنودکننده و نانشانة وجود )ناپایندگی، دستخوش رنج بودن، نداشتن خود( است که اشاره بر سرشت نانشانه از سه

ت. وجود است و رهایی نیافته است، رنج اس د. هر چیزی که در سنساره یا دایرةاننظر ناپایندگی دستخوش رنجمشروط دارد که همه از
که . تا زمانیباشندایی دارند، رنج میند. در واقع نمودهای وابسته به زندگی به سبب اینکه سرشت سنسارهاتولد، مرگ، پیری و بیماری رنج

  (.555 :1375نشده، رهایی نیافته است )پاشایی،  انسان در بند است و از این سنساره آزاد

 .(:Emmerick, 1968 35) «دید شدنناپ» jīy- از مضارع اخباری، س.ش.ج.، ناگذر 7
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های گوناگون( در سنساره های آنچنان بسیار )= به شکلهمة موجودات در راه کهجایی

  (Z, 191/ 2). خواهم داد تا رنجشان پایان یابد دردمندند، من هر چه بیشتر بتوانم همه را انجام

آغازگر بند پیرو است و قبل از بند  utter1به همراه وابستة قیدی « کهجایی» kuدر مثال بالا، 

من هر چه » satva cu buro aysu tcāraṇӓ īñi biśśu yanimӓ ku nӓ dukkha jyāriپایة 

لازم به ذکر است که  آمده است.« بیشتر بتوانم همه را انجام خواهم داد تا رنجشان پایان یابد

 ط به بند پیرو است.مربو« موجودات» satvaشود و واژة آغاز می cuجملة پایه از 
 

 2بند پیرو قیدی تردید و احتمال -2-2-3

کند، اما مفهوم گونه بندها مانند بندهای پیرو قیدی از نوع شرطی عمل می، ایندر زبان ختنی

 مانند:  ،کنندرا منتقل می 4و عادتی 3تری از تردیدهای تکراریانتزاعی
 

kvī5 hajvattātӓ u mulysdӓ 

 حرف ربط+ ض.س.ش.م.

 در حالت غیر فاعلی

 مهربانی حرف عطف خرد

 

 

kye6 ne parehąndā īndӓ7 

دارخویشتن ادات نفی آنهایی که  نیستند 
 

 

samvī8 hā mulysdӓ ne oysӓ 

 خشم ادات نفی  مهربانی ادات تنها او 
 

 

klaiśānu ārru vajsiṣḍe9 

هاکلشه یابددرمی خطا   
 

 

                                                           
 .( :134Bailey, 1979) اندازه، چنین، چنان : آنیدق 1

2 Contingency 
3 recurrent 
4 habitual 
5 ku+ī 

6 kye :ku «حرف ربط+» ī- در حالت غیر فاعلی.ض.س.ش.م. 
 .( :7Emmerick, 1968) «بودن» ah- از  مضارع اخباری، س.ش.ج.، گذرا 7
8 samu نهات» .یدق»+ ī- س.ش.م. در حالت غیر فاعلیمیرض.. 
 .čaša-*ava (117 Emmerick, 1968: )- ؛«درک کردن» ṣvajsӓ- مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر از 9
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تنها برایش داری ندارند، سبت به آنهایی که خویشتنکه شخص خرد و بخشندگی دارد: نزمانی

 (Z, 197/ 2).   یابدها را درمی، نه خشم. شخص خطای کلشهاست بانیمهر

  kvī hajvattātӓ u mulysdӓ kye ne parehąndā īndӓدر اول بند پیرو  kuدر مثال بالا، 

آمده « ری ندارندداشخص خرد و بخشندگی دارد: نسبت به آنهایی که خویشتن کهزمانی»

برایش » samvī hā mulysdӓ ne oysӓ klaiśānu ārru vajsiṣḍeاست و در ادامه بند پایة 

 قرار گرفته است. « یابدها را درمیتنها مهربانی است، نه خشم. شخص خطای کلشه
 

 1بند پیرو قیدی شرطی -2-2-4

 اگر، به» ka ،ka va ،koشود که با در زبان ختنی، بند پیرو قیدی شرطی به بندی گفته می

-شود. بند شرطی میغاز میآ ]«اگر»در سغدی  kδدر پهلوی و  agar ،kaمعادل [ «کهشرطی

 از بند اصلی یا جواب شرط بیاید.   بعدو هم  قبلتواند هم 
 

vaśӓrnai vaska vaśārapānӓ2 

واژهپس گرزش  وجرپانی 
 

 

patӓna ātӓ3 se īsӓ4 

نعلامت گفتما آمد حرف اضافه  برگشتن 
 

 

ni hӓmӓte5 badra ka balysu 

 بودا را  حرف شرط ای بدره نیست ادات نفی
 

 

vā numadŗtai6 ttattīka 

 اینجا دعوت کردی ادات
 

 

بودا را اینجا  اگرنیست، ای بهدره!  <ممکن>برگشتن  ] گفت:با گرزش پیش او آمد،  وجرپانی]

 (Z, 99/ 2). دعوت کردی

                                                           
1 Clauses of condition 

 .vajrapānin (878 Williams, 1872:-Monier)- اسم خاص؛ 2
 .(,Emmerick  :1531968) «آمدن» hīs-نقلی، س.ش.م.، مذکر، لازم از  3
 .( :14Emmerick, 1968) «برگشتن» īs- مصدر بر پایة ستاک حال از:  4
 .( :152Emmerick, 1968) «بودن» häm- مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذراز 5
 .( :54Emmerick, 1968) «دعوت کردن» nimandrai- نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر از 6
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بودا را اینجا دعوت  اگر» ka balysu vā numadŗtai ttattīkaطی در مثال بالا، بند شر

نیست،  <ممکن>برگشتن » se īsӓ ni hӓmӓte badraبعد از جواب شرط یا بند پایة  « کردی

 آمده است. « ای بهدره!
 

ṣṣai sarvai ṣa hota niśtӓ 

 نیست قدرت این  شیر  حتی 
 

 

kau1 va date trāmu nihaljӓ2 

دات تأکیدا ادات شرط   نابود   چنین ددان 
 

 

ko thu nṛhīyai3 biśśӓ ttirtha 

 مرتدان همه نابود کردی تو حرف ربط
 

 

ggei'śśӓtai4 dātī cakru 

 چرخ قانون به گردش درآوردی
 

 

چرخ قانون را به گردش درآوردی، حتی توانایی  <و>که همة مرتدان را سرکوب کردی زمانی

 (Z, 178/ 2). چنین ددان را نابود کنداین <واستخمی>نبود، اگر  <هم>شیر 

واقعی باشد، از فعل تمنایی در جملة  که حالت شرطی بیشتری داشته و غیرزمانی، 178در بند 

نابود کردنnihaljӓ (nihalj- : )مانند  (Heston, 1976: 338-340شود )شرطی استفاده می

-می> اگر» kau va date trāmu nihaljӓتمنایی، سوم شخص مفرد گذرا در بند شرطی 

 ṣṣai sarvai ṣaکه بعد از بند پایه یا جواب شرط  «چنین ددان را نابود کنداین <خواست

hota niśtä «  آمده است« نبود <هم>حتی توانایی شیر. 

در مورد آن شرط  که شک و تردیدرود، زمانیوجه التزامی در جملة شرطی به کار میهمچنین، 

: باقی ماندن، ماندنāʾteʾ (āh- ) که در آن فعل ،2/222شرطیمانند بند  .وجود داشته باشد

 مضارع التزامی، س.ش.م.، ناگذر است:  
 

                                                           
1 Ka+u 

 .θrak-ni* (57 Emmerick, 1968:)- ؛«نابود کردن» ljniha- تمنایی، س.ش.م.، گذرا؛ 2
 .θrak-*ni (57 Emmerick, 1968:)- ؛«نابود کردن»  nihalj-نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر 3
 .( :31Emmerick, 1968) «چرخاندن» ggeiśś-  نقلی، دوم ش.م.، متعدی، مذکر؛ 4
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 1بند پیرو قیدی تطابق و تضاد -2-2-5

باشد، « که...اما، اگرچه...با وجود این»معنی آغاز شود و به cu ،ka ،ku ،kho rroبند پیرو که با 

-ع تطابق و تضاد است. به این نوع بندها تقابل و تباین نیز گفته میجزء بند پیروی قیدی از نو

 کار روند:توانند هم قبل و هم بعد از جملة پایة خود بهشود. بندهای پیرو تطابق و تضاد می
 

ku ye rraṣṭo dharma paysendӓ 2        

تیضمیر نامعین پی بس حرف ربط یبه درست  هادرمه   بشناسد 
 

 

mulśde jsa ye hāḍe ne jīye3 

شودنابود نمی ادات نفی هرگز  ضمیر نامعین پس واژه مهربانی  
 

 

 (/Z, 223  رودها را بشناسد، با محبت هرگز،کسی از بین نمیدرستی درمهکسی به در این صورت اگر

(2. 

یه شروع شده و به دنبال آن بند پا« اگر» ku حرف ربط در مثال بالا، بند پیرو تطابق و تضاد با

mulśde jsa ye hāḍe ne jīye «در اینجا آمده است. « رودبا محبت هرگز کسی از بین نمی

-کسی هرگز با مهربانی نابود نمی»نشانة شروع جملة پایه است: « کسی» yeهم ضمیر نامعین 

 «.درستی بشناسدها را بهشود، اگر آن شخص دهرمه
 

 4بند پیرو قیدی علّت -2-2-6

شوند، بند آغاز می ku، و نادرتر با cuکه معمولاً با حروف ربطی همچون  در ختنی، به بندهای

« بنابراین» tӓrӓو  tӓna5اغلب با  cu ها،شود.در این نوع جملهپیرو قیدی از نوع علت گفته می

 مانند شاهد ذیل:  (،Emmerick, unpublishedشوند)وابستة پیشین خود تقویت می
 

kṣӓttӓggarbhī tta hvate bodhisaـــــــ 

ستوه رابودی گفت چنین کشیتیگربهه  
 

 

                                                           
1 Clauses of concession 

 .(Bailey, 1979: 214) «دانستن» paysān- از رامضارع اخباری، س.ش.ج.، گذ 2

 .( :35Emmerick, 1968) «ناپدید شدن» jīy- از مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر 3

4 Clauses of reason 
 صفت/ضمیر اشاره نوع دوم. ätäṣ- از  = قید: بنابراین()بایی، مفرد، خنثی  5
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tvӓ cu ttӓrӓ nӓrmӓñi1 rraysgu 

آفرینی با جادو می وابسته ربط حرف ربط تو   به چالاکی 
 

 

biśśūnya rraysā haphāra         
 آشفتگی تهی انواع
 

 

kye vā uho nӓrmӓte2 badrra 

به جادویی آفریده  تو را ادات ضمیر نامعین

 است

 ای بدره

 

 

تو به سرعت همه گونه  از آنجا که» ستوه به او چنین گفت: ( بودیKṣitigarbhaکشیتیگربهه )

 (Z, 155/ 2)« آفرینی، ای بدره! چه کسی تو را به جادویی آفریده است؟!آشفتگی تهی را می

از  » cu ttӓrӓ nӓrmӓñi rraysgu biśśūnya rraysā haphāra، بند پیرو 2/155در مثال 

 kye vāقبل از بند پایة  «آفرینیگونه آشفتگی تهی را با جادو میتو به سرعت همه آنجا که

uho nӓrmӓte badrra  «آمده است. « ؟!ای بدره! چه کسی تو را به جادویی آفریده است 
 

kho aysu dīvaṃggarӓ balysӓ          

 بودا دیپمکره من  حرف ربط
 

 

paramārthӓ bustӓmӓ dātu 

 قانون بهترین  حقیقت برین
 

 

ttӓna ma vyātarӓte3 ttu kāــــ 

 زمان آن  وحی کرد به من  به همین خاطر
 

 

lu balysӓ balysūśtu varālsto 
 پس واژه آگاهی، بودی بودا 

 

 

( را در قانون دریافتم، paramārtha= (  مفهوم غایی قانون )dīpaṃkara، من، بودا دیپمکره )چون

 .(Z, 241/ 2) ر آن زمان بودی را به من وحی کردو، بودا دراز این

                                                           
 .(:Emmerick, 1968 233) «دو ساختنبا جا» nӓrmӓn- از مضارع اخباری، دوم ش.م.، گذرا 1
 .(:Emmerick, 1968 233) «با جادو ساختن» nӓrmӓn- از نقلی، س.ش.م.، متعدی، مذکر 2

 .(:Emmerick, 1968 125) «ری رساندن، ابلاغ وحی کردنببه پیام» vyāgar- از نقلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی 3
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، چون» kho aysu dīvamggarä baysä paramārthä bustämä dātu، بند پیرو 2/241در 

 ttäna ma vyātaräteدر ابتدای بند پایة « من، بودا دیپمکره  مفهوم غایی قانون  را دریافتم

ttu kālu balysä balysūśtu varālsto «رو، بودا در آن زمان بودی را به من وحی ناز ای

بنابراین،  .شودتقویت می ttänäبا وابستة پسین خود   khoحرف ربطقرار گرفته است و« کرد

 تواند نشانة بند پایه باشد.می «ttäna»رو از اینواژة 
 

  1بند پیرو قیدی هدف -2-2-7

توانند با حروف ربطی ایه است که میاین نوع بندها، بند پیرو پیامد مفهومی بند اصلی یا پدر 

 : آغاز شوند؛ مانند شواهد ذیل kho ،2و kuهمچون 
 

ttu mӓ dātu hvāña3 kho tcerӓ 4        

دباید انجام شو چگونه بگو  قانون  به من  سپس  
 

 

ku ye thatau5 butte6 balysūśtu 

                                                           
1 Clauses of purpose 

 .)pzy̕) یو سغد ūk ،āt معادل پهلوی 2

γwynty  سغـ بودایی، xwn پا.، xwān. پهـ؛ hvan*- از  *hvānaya ؛«سخن گفتن» hvāñ- از امر، دوم ش.م.، گذرا 3

(Emmerick, 1968:  15). 
ه ( افزود1شود: روش ساخته می الزامی در ختنی به دو فتص؛ شدنی، باید انجام شود: انجاملزامیا فتص: tcera- ؛نهادی، مفرد، مذکر 4

( به ستاک مضارع. āña- + *-ya* ) از -āña– پسوند ( افزوده شدن2به صورت ریشة قوی؛ ( -ya-* ایرانی باستان)  -ya– شدن پسوند

 -bera ،«باید انجام شود»انجام دادن(  -yan از)  -tcera: شود، ماننددر روش اول، پسوند ص. الزامی مستقیماً به ریشة قوی متصل می

(bar- بردن )«دهد پسوندبرای روش دوم، نظرات مختلفی ارائه شده است: امریک احتمال می«. د برده شودبای –āña- فتاز پسوند ص 

 —ānaبه  -ya– کنو این پسوند را از اضافه شدن پسوند(. Emmerick, 1968: 216) ساخته شده باشد -ya–و  -āna– فاعلی ناگذر

 -dai )از باید دیده شود :-dyāña اند از:عبارت هایی از این ساختنمونه (.Konow, 1932: 58) نظر گرفته استپسوند اسم فعل( در)

: -pārajsāña ،«(دانستن» -paysān : باید دانسته شود )از-paysānāña ،«(نشستن» -näd باید بنشیند )از: -niyāña ،«(دیدن»

: -haspäsāña ،«(تحمل کردن» -sahy کردنی )از تحمل: -sahyāña ،«(حمایت کردن» -pārajs حمایت شدنی، باید حمایت شود )از

 «(.مبارزه کردن»  -haspäs باید مبارزه کرد )از

( مرتبط و در ختنی آن را مشتق از 9728)قریب: « سرعت» twx تندی ؛ سیمز ویلیامز آن را با واژة سغدیسرعت، به: بهیدق 5

*taxwakam قدیم، با خوانش داند. این تذکر لازم است که این واژه در ختنیمی thätau شود. ارتباط بینشناخته می thatau ،thato 

 ,Emmerick& Skjærvø) دهد که تکیه روی هجای پایانی قرار گرفته استدر ختنی جدید نشان می thyau در ختنی قدیم و

1987: vol.2: 53 .)آمده است؛ از« تندیسرعت، بهبه»معنای  نامه بیلی بهدر واژه θan- «از«نکشید ، θataka- ،قید *θatakam  یا

 :Bailey, 1979) کندرا تقویت می -āva- که پسوند« پیش» thatauta- ،thyauta* از« رشته، زنجیر» thanä. ؛ قس -āva- پسوند

148.) 

 .(Emmerick, 1968: 101) «درک کردن» -baod قس. او.« دانستن» -bud از مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر 6
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 بودی را درک کند  زود  ضمیر نامعین حرف ربط
 

 

  

 « ند زود بودی )=آگاهی( را درک کندکسی بتوا تا را به من بگو که چگونه باید انجام شود این قانون»

(Z, 187/ 2). 

کسی بتواند زود بودی را درک  تا» ku ye thatau butte balysūśtu، بند پیرو 2/187 بند در

بگو که این قانون را به من » ttu mӓ dātu hvāña kho tcerӓبعد از بند اصلی یا پایة « کند

 واقع شده است. « چگونه باید انجام شود
 

cu buro aysu tcāraṇӓ1         

رایی-آنچه  توانا من  ادات وابسته  
 

 

īñi2 biśśu yanimӓ3 ku nӓ dukha jyāri 

دهمانجام می همه خواهم بود  دپایان یاب رنج  ادات منفی  حرف ربط    
 

 

  (Z, 191/ 2).   رنجشان پایان یابد تادهم مینجام همه را ا من هر چه بیشتر توانا خواهم بود

بعد از بند اصلی « رنجشان پایان یابد تا» ku dukkha jyāri، نیز، بند پیرو شامل 2/191در 

cu buro aysu tcāraṇӓ īñi biśśu yanimӓ « بیشتر توانا خواهم بود همه را  هر چهمن

 آمده است.  «دهمانجام می
 

 4یدی نتیجهبندهای پیرو ق -2-2-8

)کمتر متداول( آغاز  khoیا  kuن تواند با حروف ربطی همچوبند پیرو قیدی از نوع نتیجه می

 tta، «چنین» -ttrāma،  «آنقدر، زیاد، چنین» tterӓهایی همچون شود و اغلب با وابسته

 شوند. دیده می 5، در بند پایه یا عامل«آنقدر...که» ttand(i)a-، «آنقدر»
 

ne ma śtā1 śtӓ ttandӓ parrīyӓ2 

                                                           
  .cāra-( Bailey, 1979: 139) .فا. چاره ، هب، čārag پهـ.، -čārana : توانا؛ ازصفت: -tcāraṇa ؛فرد، مذکرنهادی، م 1

 vӓta (Emmerick, 1968: 7; Bailey, 1979: 13.)- ، صفت مفعولی«بودن» ah-  ؛مضارع التزامی، اول ش.م.، گذرا 2
  taərək قس. او. *karta- از؛ yӓta ،-aḍyu- ت مفعولیصف، «انجام دادن»  yan- ؛مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا 3

(Emmerick, 1968: 110). 
4 Clauses of result 
5 governing clause 
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دتأکی ضروری من ادات نفی هادات وابست   رهایی 
 

 

ku samu aysu parsӓmӓ3 śśūkӓ 

 تنها نجات یابم من  تنها حرف ربط
 

 

 (Z, 217/ 2).  ..……تنها نجات یابم،  کهاماّ رهایی برای من آن اندازه لازم نیست 

 گرفته است.در بند پایه قرار  kuوابستة  ttandä، 2/217 بند در

همپوشانی پیدا  ،نتیجه گاهی نقش معنایی بندهای موصولی وصفی یا توصیفی با بندهای قیدیِ 

 مانند:  کندمی
 

kho aysu tteri4 jaḍӓ mӓ5 

 هستم نادان چقدر من حرف ربط
 

 

ce balysu cā'yyo jsa haṃjsӓʾte6 jsīde7  

رایی-بودا حرف ربط بایی-جادو  تنفریف قصد داشتن پس واژه   
 

 

 (Z, 124/ 2). بودا را با نیروهای جادو بفریبم قصد داشتم کهچقدر من نادانم 
 

 8بند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه  -2-2-9

مانند، مثل، »معنی به khoبند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه، بندی است که معمولًا با حرف ربط 

همچون  ای، قیدهای وابسته«ها، فقطتن» samuهایی مانند شود، اغلب با وابستهآغاز می« شبیه

ttrāmu «آنقدر» ،tterӓ «هایی همانند شود و یا با صفتدر بند پایه دیده می «آنقدر..که

                                                                                                                                                    
 staya* (Bailey, 1979: 405.)- منصرف: لازم، ضروری؛ ازغیر فتص 1

  .(17Bailey, 1979: 2) «نجات دادن» parrīj- ا. مذکر: رهایی؛ از: parrīya- نهادی، مفرد از 2
 .(:Emmerick, 1968 76) «نجات یافت» pars- مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا از 3
  .(Bailey, 1979: 134) اندازه، چنین، چنان .: آنیدق یا منصرفغیر فتص 4

 .vӓta (13 1979:Emmerick, 1968: 7; Bailey, )- صفت مفعولی، «بودن» ah-  ؛مضارع اخباری، اول ش. ج.، ناگذر 5

 «دیدن» -ham-čaš- ،čaš*از  ؛-haṃjsaṣṭa صفت مفعولی، «قصد داشتن» -haṃjsaṣ ؛ضارع اخباری، اول ش.م.، ناگذرم 6

(Emmerick, 1968: 139.) 

 .jaraya- (Emmerick, 1968: 38)*؛ از -jsīḍa صفت مفعولی: فریفتن، فعل: -jsīr ؛مصدر برپایة ستاک گذشته 7

 
8 Clauses of similarity and comparison  
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ccrāma- «با وابستة « مانندttrāma- «روند. شواهدی از این نوع بندها در کار میبه« چنین

 کار رفته است.فراوان به زمبستهکتاب 
 

kho ggarӓ sumīrӓ         
 سومرو1 کوه  حرف ربط
 

 

śśaśvānӓ2 kaśte3 pata4 

درسبه نظر می دانه اسپند  حرف اضافه 
 

 

mahāsamudrӓ 
 اقیانوس بزرگ
 

 

śśo kanā ūtca baña 

واژهپس آب قطره یک  
 

 

sañyau hajvattete         

هامهارت  خرد 
 

 

puñyau mulśde pӓtyo' 

 کامیابی مهربانی تقواها
 

 

irdhyau biśśӓ satva         

 موجودات همة نیروها
 

 

ttrāma balysӓ baña 

                                                           
 واحد: yoana) یونهَ  84000در سنت بودایی و هندو، این کوه در مرکز جهان قرار گرفته است و ارتفاع آن (: sumeru)سومِرو  1

دریای ژرف از شود که با هفتکوه تقسیم میکیلومتر است(. کوه سومرو خود به هفت 7.4ذراع یا تقریباً  16000گیری طول، برابر با اندازه
جهت شمال، جنوب، شرق و غرب وجود دارد. سومرو به فنجان یا تخمدان گل نیلوفر اند. پیرامون آنها چهار قاره در چهارشده هم جدا

،  1384دهند. این کوه با کوه البرز در اساطیر ایرانی شباهت دارد )میرفخرایی، های آن را تشکیل میکشور برگتشبیه شده است و هفت
 (.3-13: 1ش. 

 ;Bailey, Bailey, 1979: 396) ، فا. سپندانśśaśva +-dāna- ا. مذکر: دانة خردل، سپندان؛ از: śśaśvāna- ، مفرد ازنهادی  2

1967: 337).  
 .( :21Emmerick, 1968) «به نظر رسیدن» kaśś- مضارع اخباری، سوم شخص مفرد، ناگذر از 3
4 patӓna :برایی(: از -پیش، جلو، برابر، مقابل )+حالت وابستگیمقابل، پیش، نزد )+حالت رایی(؛ در ؛اضافه رفح na-patӓ ،قس. او .

yaθəna- :yaθa-+na-، های دیگرصورت patӓ ،paṃna،pana  ،pata (Bailey, 1979: 204). 
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واژهپس بودا ادات وابسته   
 

 

یک قطرة آب در برابر اقیانوس بزرگ پدیدار  <و>که دانة سپندان در برابر کوه سومرو، گونههمان

 شود،می

ها در بانی، نیروها، کامیابیها، خرد، تقواها، مهرگونه نیز( تمامی موجودات با مهارتپس )همان

 .(Z, 118, 119/2) شوندبرابر بودا ظاهر می

 : -ccrāmaشاهدی با صفت 
 

mahākālśavī tta hve badra         

 ای بدره گفت  چنین  مهاکاشاپه
 

 

crrāmӓ tvānai horӓ1 ttrāmu 

یوابستگ-تو ادات وابسته   ادات وابسته  هدیة 
 

 

biśśӓ dharma anātma         

 بدون خود درمه همة
 

 

trāma nāsāka2 hamaṅga 

هاکنندهدریافت ادات وابسته   برابر 
 

 

( dharmaها )همچون هدیة تو، همة درمه»به بدره چنین گفت:  (-Mahākāśyapaمهاکاشیاپه )

 .(Z, 145/ 2) ها نیز برابرند، همة دریافت کننده<هستند>بدون خود 

 . اندگرفتههر دو در بندهای پایه قرار  trāmaو  ttrāmuی ها، وابسته2/145در مثال 

که،  درست مانند این»  samu khoهمچنین، ممکن است بند پیرو قیدی تشبیه و مقایسه با 

 های زیر: مانند نمونه باشد ttrāmu، آغاز شود و بند پایه با یا بدون وابستة «گویی، انگار
 

trāmӓ  mamӓ aysmū badra         

دات وابستها وابستگی-من   ای بدره اندیشة 
 

 

tteri asaṃkhӓlstu1 bihīyu2 

                                                           
 .(Bailey, 1979: 500) مذکر: بخت، اقبال، هدیه اسم :haura-  نهادی، مفرد، مذکر از 1
 .āka- ،(Bailey, 1979: 181) پسوند« + گرفتن» nās- کننده، از: دریافتصفت :nāsāka- نهادی، جمع، مذکر از  2
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 بسیار آلوده نشده ادات وابسته 
 

 

bipajsama3 buljso vīrӓ         

احترامیبی واژهپس نیکی   
 

 

samu kho viysavārgyo4 ūtca 

ربستر گل نیلوف حرف ربط ادات وابسته  آب 
 

 

آب  مانندنیالوده است  چنان، آن اندازهها، نسبت به تحسین، احترامیبی ام نسبت بهای بدره!  اندیشه

 .(Z, 141/ 2)« در بستر گل نیلوفر

 

                                                                                                                                                    
 از صفت مفعولی: a +-khalstaṃsa- نخورده؛ از پیشوند نفی: پاک، آلوده نشده، دستصفت: khӓlstaṃasa- رایی، مفرد، مذکر از 1

saṃkhal- «از پیشوند« دار کردنکثیف کردن، آلودن، لکه saṃ-  وkhal-  از*xard- (Bailey, 1979: 12, 417; 

Emmerick, 1968: 130). 
2 bihīyu :رایی، مفرد، خنثی: )=قید(: بسیار، خیلی از -bihīya از ستاک« فراتر از حدِ..» صفت مفعولی bihījs «از ریشة« افزایش دادن 

*x/θ/haik/g «ریختن( »Emmerick, 1968: 100در مورد این واژه نظرات مختلفی ارائه ش .)ده است: امریک bihīys-  بالا »را
– ها بهصفت مفعولی آن، js– های مختوم بهستاک(. Emmerick, 1968: 100) معنی کرده است« بالا بردن»را  -bihīśو « رفتن

īya شود؛ قسختم می .padajs- «صفت مفعولی«سوختن ، padīya- .اگر صفت مفعولی bihīya- کار رود، به معنی عنوان قید بهبه

 درسدن(. Emmerick, 1969, No.3: 617) است« بیش از حد،  فراتر از حد»باشد، به معنی  عنوان صفت در جملهو اگر به« یادز»

bihīva-  را از ریشة*vi-θang- «و« کشیدن bihīya- را از ریشة *vi-thaṃj- ،thaṃj- «گرفته و با« کشیدن pahīya ،

pathīya-  ازpathaṃj- «ازیستاک آغ و« حفظ کردن pathīs- مقایسه کرده است (Dresden, 1955: 481; Emmerick, 

 صفت مفعولی از ریشة -bihīta(، h با حفظ) -abi-haiz* > «بالا رفتن، گسترش یافتن» -bihīysنامة بیلی، در واژه (.445 :1981

hai- ،haig- «ستاک سببی آن ،«کردن بالا رفتن، از حد تجاوز bihīś- «ک آغازیو ستا« گسترش دادن bihīs- «افزایش یافتن »

-abi-xaǰ* یا -bihaj-< *abi-xač-aya* صفت مفعولی از -bihīva همچنین واژة(. Bailey, 1979: 294) آورده شده است

aya- «جایگاه«. افزایش دادن *-x- مفروض در اینجا همانند bihan- «از« خندیدن *vi-xand- در کنار khan- «است. « خندیدن
 نیز وجود دارد« بالا بردن»-uskhaj  و ستاک سببی« آوردن دوام» -uskhajs در« بالا رفتن»به معنای  -xaǰا ی -xač ریشة

(Emmerick & Skjærvø, 1982. vol.1: 91; Emmerick, 1981: 450, 452.) 

، معادل سن. «ستشستایش، پر» bi +-pajsama- مذکر: تحسین، ستایش؛ از پیشوند اسم: bipajsama- رایی، جمع از-نهادی 3 

 «احترام گذاشتن» -pajsamev از(. Bailey, 1979: 200) «خدمت کردن» -pari-jam از« ستایش کردن» -pūj بودایی

(Emmerick, 1968: 65). 

 ,Monier-Williams« )گل نیلوفر»اسم ( -bias سن.) -viysa مؤنث: بستر گل نیلوفر؛ از سما: -viysavārgyā دری، مفرد از 4

1872: 684)  +vāra- «،پوشش حصار» (Monier-Williams, 1872: 904 )+ سازپسوند اسم مؤنث -gyā-  



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زباننامه پژوهش 252
 

 1بند پیرو قیدی تناسب -2-2-10

سنگی را از لحاظ گرایش، درجه، شود که تناسب یا همبند پیرو قیدی تناسب به بندی گفته می

 cerӓ، «همانقدرکه» cuندها با حروف ربط مانند یا دامنه بین دو موقعیت بیان کند. این نوع ب

(halci« )هایی مانند با وابسته« هرقدرکه، هر اندازه کهtterӓ  دربند عامل  و یاcrāmu 

 مانند:  شود،آغاز می ttaای مانند همراه وابسته به« اندازههمانند، هم»
 

aysu hastӓ māñӓmӓ2 jau ـــــ ysӓ 

جوجنگ مانند هستم بدن فیل من   
 

 

kyeri halci pūrnyau bitte3 

بایی-تیرها ادات نامعین قید  بدرد 
 

 

biśśu sahyӓtӓ4 tta aysu         

کندمیتحمل  همه هصفت اشار   من 
 

 

sahyīmӓ ysīraho5 panye uysnaurӓ 

آورمتاب می وابستگی-همة سخن درشت   موجودات 
 

 

کردار پیل جنگجویی که هر اندازه ، بهپس من نیز سخن درشت هر موجودی را برخواهم تافت

 .(Z, 138/ 2) آوردبدَرَّد، همه را تاب می <آن را>کسی با تیرها 

 وصفی یا توصیفی بند پیرو موصولی-2-3

علاوه بر بندهای پیرو اسمی و بندهای پیرو قیدی در ختنی بندهای پیرو موصولی وصفی یا 

معرف اسم یا ضمیر شود که ایفاگر نقش پیشمی توصیفی نیز کاربرد دارد و به بندهایی اطلاق

                                                           
1 Clauses of proportion 

  mān(a)ya- ستاک اسمی؛ mānda- صفت مفعولی: مانند بودن، شباهت داشتن؛ فعل: māñ- ؛مضارع اخباری، اول ش.م.، گذرا 2

*māna-سغـ. بودایی ، m'n'ntk «(، هب.5193)ق.: « شبیهmāna- (Emmerick, 1968: 109) . 

 .baid (96 Emmerick, 1968:)*- از *bida-: دریدن، شکافتن، از فعل: bid- مضارع اخباری، سوم شخص مفرد، گذرا از  3

 سـن.« ردننـوازی کـبنـده» -usahyقـس. او. ؛ -sahyāta صفت مفعولی، «حمل کردنت» -sahy ؛مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا 4

utsahate «آوردنتاب» Emmerick, 1968: 17,132; Bailey, 1967: 358) . 

ayašzar- ( و38بند  10)یشت « کشیدک» šzar-. قس. او، šzar- آمیز؛ ازمذکر: زبر، خشن، خشونت اسم: ysīra- رایی، جمع از  5

mna-  (20بند  14)یشت (Bailey, 1979: 352; Maggi, 2009: 162). 



 253های مرکب وابستگی پیرو قیدی و وصفی در زبان ختنی جمله
 

 
 

هستند و در این نوع بندها، کاربرد ضمایر موصولی تعیین کنندة ساختار نحوی آنهاست. به 

 یر را توصیف کنند،توانند مانند صفت عمل کرده و اسم یا ضمعبارتی، این قبیل بندها می

 مانند: 
 

ttӓderi kanyau ūtca         
 آب قطرة  چنان
 

 

cu dīvyau1 jsa nitā2 

هااز زمین حرف ربط  رودخانه ها پس واژه 
 

 

kye vā vahӓṣṭa 3    

اندفرو ریخته ادات حرف موصول  
 

 

pӓṣkӓlstu4 yīndӓ biśśu 

تواند جدا کندمی  همه  
 

 

-او مید یا از زمین کشورها که فرو ریختند. هستن ها از آنرودخانه کهها، آب است از این همه قطره

 .(Z, 109/ 2) تواند همه را جدا کند

را توصیف « آب» utcāواژة « ها از آن هستندرودخانه که» dīvyau jsa nitā cuدر مثال بالا، 

 کند. می
 

cītӓ  ttӓte ggāha badṛ pyū- 

کههنگامی   بدره )نهادی( سرودها ص. اشاره)جمع( 
 

 

ṣṭe5  cu ggaṃḍye jsa naranda6 

گ )بایی/ازی(زن موصول شنید آمدبیرون می حرف اضافه   
 

                                                           
 (.Williams, 1872:-Monier 445) مذکر: سرزمین اسم: (dvīpa- )سن. :diva- ، جمع ازبایی 1
 (.Bailey, 1979:  182) «دویدن، جاری شدن» tak- از ریشة tāka-*ni-مؤنث: رودخانه؛ از  اسم: nӓtāa- رایی، جمع از-نهادی 2
 (.,Emmerick :1968 122) «افتادن، فروریختن» vahīys- نقلی، س.ش.ج.، مؤنث، لازم؛ 3
 skard-*pati- ؛ از«تجزیه کردن» kalṣpӓ- تجزیه شده، از: صفت مفعولی: kӓlstaṣpӓ- از نهادی، مفرد، مذکر )در ساخت امکانی( 4

(Emmerick, 1968: 83.) 

 gauša-* pati (87Emmerick, 1968: .)- شنیدن؛ از: ṣpyū- از نقلی، س.ش. م.، مذکر، متعدی  5

 ram-niš* (49 Emmerick, 1968:.) آمدن؛بیرون: narām- کر، لازم ازنقلی، س.ش.ج.، مذ 6 
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kӓḍai  hā hӓmӓte1 prraysātu 

käḍe زیاد ق. +  

-īض. س.ش.م.در حالت غیرفاعلی 

 ادات

 

 ایمان، باور شد

 

 

balysӓ  vӓte dātu bilsaṅgu 

 به انجمن به قانون حرف اضافه به بودا
 

 

راستی ایمانش به بودا، به قانون،  به ]آمد،که از زنگ بیرون می[بدره این سرودها را شنید،  کههنگامی

 (Z, 123/ 2). بیشتر شد به بهیکشوسنگهه  )=انجمن(

را « سرودها» ggāhaواژة « آمدکه از زنگ بیرون می » cu ggaṃḍye jsa narandaعبارت 

 کند. توصیف می
 

 وارهبند پیرو وصفی صفت-2-4

واره نیز استفاده های وصفی صفتجمله ، از3، حالت وابستگی مطلق2علاوه بر ساختار مصدری

روند. کار میمؤخر به ها برای شکل دادن به حروف اضافةهای وصفی و صفتشود. وجهمی

کار رود. اینگونه های غیر فعلی بهعنوان هستة عبارت صفتی در گروهتواند بهبندهای صفتی می

توانند متغیر باشند. بندهای صفتی ما میآیند، ابندها اگر چه معمولًا به دنبال فاعل بند پایه می

 (.Quirk et al, 1985: 424-5با مسند و گزاره در ارتباطند )
 

badŗ kӓḍe drātai pvaiʾttӓ 4       

ترسدمی هراسان بسیار بدره   
 

 

 

 

balysӓ ānandӓ tta parste 
 فرمان داد چنین  آننده  بودا 

 

 

 :(Z, 101/ 2) ( چنین فرمان دادānandaآننده ) ترسد. بودا بهبدره بسیار هراسان، می 

                                                           
 .«بودن» häm- از مضارع اخباری، س.ش.م، ناگذر 1

1 Infinitival construction 
2 Genitive absolute  

 (. :85Emmerick, 1968) «ترسیدن» puvaʾd- مضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا؛  4
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بدره » badṛ kӓḍe drātai pvaiʼttӓدرعبارت « بسیار هراسان» käḍe drātai، 2/101در 

تواند به این صورت طور کلی، این ساختار میاست. به 1متمم صفتی« ترسدبسیار هراسان، می

 باشد.« ترسدبدره )که( بسیار هراسان )بود(، می»

 : 2/171در بند و یا  
 

lakṣaṇai jsonӓte2 ṣṭānӓ 3        

هانشانه  فروتنانه 
 

 

jseiʼṇu4 vӓtӓ harbiśśӓ spāṣṭe5 

 دید همه پسواژه به سرعت
 

 

 (Z, 171/ 2 ).( را دید lakṣanaهایش )فروتنانه، به سرعت همة نشانه

 lakṣaṇai jsonӓte ṣṭānӓ  jseiʼṇu vӓtӓ harbiśśӓدر « متواضعانه، فروتنانه» jsonäteواژة 

spāṣṭe «به سرعت همة نشانه( هایشlakṣanaرا دید ) »کند. در نقش متمم صفتی عمل می

 (.Quirk et al, 1985: 425ها بیان کنندة حالت فاعلی جملة غیرفعلی هستند )این صفت

 : 2/96و یا در 
 

kho uhu tterӓ jsīḍa6 tsutānda7        

                                                           
1 Supplement adjective clauses 

خم شدن : gheubh- از هندواروپایی *jaufna- خم شده، نماز برده، متواضعانه؛ از: صفت مفعولی: jsaunӓta- نهادی، مفرد، مذکر از 2

  .ǰaiwi (Bailey, 1979: 116). گستردن، گود شدن، او :-gab-/gaf از-jafna* یا
-می کارکه با صفت و قید به« بودن، ایستادن، بودن: »فعل:  ṣṭ-زحالِ )ا؛ در«صفت فاعلی مضارع ناگذر» tānaṣ- نهادی، مفرد، مذکر؛ 3

 stā-، histā- (.(Emmerick, 1968: 129 رود، قس. او.
ایی است بر واژة این واژه اشاره(.  :92Bailey, 1967-3) : در زمان کوتاه، سریع: صفتaṇjseiʼ- رایی، مفرد، خنثی: )=قید( از 4

 از« کوچک» šnʼʼk های سغدی نظیر سغدی بوداییه ممکن است با برخی از واژهک(، proto-khotanese) ختنیپیش

*jašnāk(k)a- ارتباط باشد. امریک، عبارت در  jseiʼṇu vätäافزاید که بهتر ترجمه کرده است و می« سرعتسریع، به»معنی به را

 :Vol. 2: 45 ) کنار گذاشته شود« به راحتی»و « لتبا سهو»معنی این واژه توسط لیمان و کنوو به ترتیب بهقبلی  هایاست ترجمه
Emmerick & Skjærvø, 1987). 

 (.Emmerick, 1968: 135-613) «دیدن» spāśś- نقلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی؛ 5

 .( ,Emmerick :371968) «فریفتن» jsīr- ؛ از«شدهفریفته»صفت مفعولی  aḍjsī- ؛«فریفته شدن» tsu- نهادی، جمع، مذکر، با 6

، šaw-. پهـ، šiyav- فب.، yavš-.*، قس. اوcyav-؛ از tsuta- صفت مفعولی: رفتن، فعل: tsu-؛ نقلی، دوم، ش. ج. متعدی 7

šud ،سغـ .šw- ،آسی :cau- cu- ،شدن. فا (Emmerick, 1968: 42; Bailey, 1967: 111). 
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ایدشده فریفته   ادات وابسته شما حرف ربط  
 

 

cū balysӓ sarvañi sastӓ1 

 ظاهر شد همه آگاه  بودا زمانی که
 

 

 (Z, 96/ 2)آگاه بر شما ظاهر شد! که بودای همهچه بسیار شما فریفته شدید، از زمانی

توان بند را می« چه بسیار)=چقدر( شما فریفته شدید!» kho uhu tterä jsīḍa tsutāndaبند 

 ر نظر گرفت. صفتی تعجبی د
 

 گیرینتیجه-3

عنوان نمونه از فصل دوم  به وابستگی، هایی از جملات مرکبدر این مقاله، با گردآوری نمونه

تواند جملة مرکب زبان ختنی هم می، سعی شد تا به این نتیجه برسیم که در زمبستهکتاب 

شد ای اطلاق میه جملهوابستگی ب وابستگی از نوع پیرو قیدی وجود داشته باشد. جملة مرکب

داشته باشد، چند فعل در آن  شد و برای آنکه معنی کاملیمعنی آن با یک فعل تمام نمیکه 

در این مقاله  شد.و حداقل یک بند پایه و یک بند وابسته در این جملات دیده می وجود داشت

، تطابق و تضاد، اشاره شد که شامل زمانی، مکانی، تردید و احتمال، شرطیقیدی به نوع پیرو 

 است. تناسب  علت، هدف، نتیجه، تشبیه، مقایسه و

واره و پیرو علاوه، در این پژوهش به دو نوع جملة مرکب دیگر از نوع پیرو وصفی صفت به

 موصولی وصفی یا توصیفی اشاره شد. 

نوع  تواند بندهای پیروتوان به این نتیجه رسید که در درون یک جملة مرکب، میچنین، میهم

عبارتی، زمان وجود داشته باشد. بهطور هم قیدی شرطی، مکانی و بندهای پیرو اسمی نیز به

جا که هر یک جملة مرکب وابستگی ممکن است از بیش از دو جمله ساخته شده باشد. از آن

های پایه و پیرو ممکن است خود از یک جملة پایه و پیرو ساخته شده باشد و هر یک از جمله

هایی پایه تشکیل شده باشند، شمار جملههای همها نیز ممکن است از جملهاین جمله یک از

 گیرند محدودیتی ندارد. که درون یک جملة مرکب قرار می
 

                                                           
 ، فب.«نظر رسیدن به» sand-. قس. او؛ sasta- ت مفعولیصفرسیدن، ظاهر شدن؛ نظر: بهفعل: sad- ؛نقلی، س.ش.م.، مذکر، لازم 1

θand- ،هبـ.chad- (Emmerick, 1968: 130-131). 
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 Coordinate Compound Sentences in Khotanese; 

Adverbial Clauses and Participle Relative Clauses 

 

Abstarct 

 Mandana Taebi 

 

The analysis of all ancient Iranian languages can be used to conduct 

scientific research on the history of Iranian language, especially from a 

linguistic perspective. The Khotanese language which is regarded as Middle 

Eastern Iranian languages in the scientific classification of Iranian languages 

has received less research and study than other ancient Iranian languages, 

and when it comes to language studies, particularly sentence structure, it has 

been abandoned in Middle Eastern Iranian languages. Therefore, the present 

article examines the most common linguistic category associated with the 

structure of several types of compound sentences in the second chapter of 

the Zambasta Book. Khotanese literature is enriched by the Zambasta Book. 

This book is an original and native composition that describes the Buddhist 

teachings of the Mahayana school. It has been discovered that there are 

three types of sentences in this text: simple, subordinate compound, and 

coordinate compound sentences. In this research, the structure of compound 

sentences, including adverbial clauses shall be investigated. Also discussed 

are Adnominal Relative Clauses and Participle Adjective Clauses, which are 

two other types of compound sentences. The second chapter of the 

Zambasta Book has been used to provide the examples of such sentences. 
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